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احمد فاطمي 
سکینه آشتیانی، از کمیسیون جایگاه زن تا نهاد زن
۲ هفتهٔ گذشته پوزهٔ جمهوری اسلامی  چند بار به خاک مالیده شد. ماجرای یونسکو را حتما شنیده اید. مورد دیگر فریاد یکپارچه  جهان انسانیت بر علیه بربریت عریان رژیم جلادان بود که یکبار دیگر تلاش میکرد سکینه محمدی آشتیانی را اعدام کند. این بار هم مثل بار‌های گذشته و بسیار گسترده تر شریفترین مردم جهان یکصدا این وحشیگری را متوقف ساختند. مورد سوم شکست جمهوری اسلامی هم اتفاقا به پروندهٔ سکینه مربوط است. سکینه اینبار رژیم اسلامی را دادگاهی‌ از نوع دیگر ، دادگاه انسانیت متمدن بر علیه وحشیگری قرون وسطایی اسلامی محکوم و مجازات کرد. جمهوری اسلامی را به نهاد با نفوذ زنان سازمان ملل راه ندادند، تنها دلیلی‌ که همهٔ رسانه‌ها هم یکصدا  ارایه کردند پشتوانه ٔ این شکست را در  یک جمله بدست میدهد. رژیمی که زنان را سنگسار می‌کند، رژیمی که زنان را شلاق میزند، رژیمی که اپارتاید جنسی‌ و جرم و جنایت بر علیه زنان را به قانون اساسی‌ خود تبدیل کرده را نمی‌‌توان به این جمع پذیرفت. 

تصمیم ممانعت از انتخاب جمهوری اسلامی به عضویت این نهاد، رعد در آسمان بی‌ ابر نبود. البته این تصمیم سازمان ملل ناشی‌ از اهتمام و توجه صادقانهٔ سازمانهای عضو به مساله زنان هم نبود. این همان سازمانی است که رژیم اسلامی را به عضویت هیات رهبری دوره‌ای سازمان جهانی‌ کار پذیرفته است.رژیمی را در میان خود جای داده اند که کارگران را به دلیل طلب  ابتدایی‌‌ترین حقوقشان،به دلیل برگزاری روز کارگر، به دلیل طلب دستمزدشان می‌‌کوبد، می‌بندد، شکنجه و محاکمه می‌کند. اما از این هم شرم آور تر، این همان سازمانی است که چند هفته پیشتر از شروع کمپین نجات سکینه، جمهوری اسلامی را به عضویت کمیسیون جایگاه زن پذیرفت و رژیم خواهران زینب، زنان حزب‌اللهی، لمپن  و فالانژ را تا سال ۲۰۱۵ در موقعیت عضو رهبری این کمیسیون قرار داد. اینان در آن روز شايد از توفانی که در راه بود بی‌ خبر بودند. فکر میکردند آن روز هم روزی بود از روزهای خدا، نه بیشتر و نه کمتر.

وظیفهٔ این کمیسیون که یکی‌ از سازمانهای زیر مجموعهٔ شورای اقتصادی و اجتمایی‌ سازمان ملل است طبق تعریف "اساساً" و "اختصاصا" سیاست گذاری و اجرا آن سیاست‌ها به منظور " تحقق برابری جنسی‌" است. این انتخاب توهینی بود به تمام زنان جهان، به تمام زنان و مردانی که برای برابری ، و رفع تبعیض بر پایه جنسیت و برای دنیایی‌ انسانی‌ تر تلاش میکنند. این انتخاب به ویژه توهینی بود  به تمام زنان ایران که ۳۱ سال است به بهای خون ، حبس، شکنجه و اعدام در مقابل وحشیگری و تبعیض جنسی‌ مقاومت کرده اند. این انتخاب مضحکه‌ای بود که به لب هیچ انسان شریفی لبخندی نیاورد، اما به رژیم اسلامی که در پی‌ رویدادهای پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ مستاصل نوعی تایید و مشروعیت رسمی‌ و جهانی‌ بود این امکان را میداد که با دست بازتری به سرکوب انقلاب، به سرکوب زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب بپردازد.
این انتخاب هرچند از نظر جهان انسانیت غیر قابل تصور بنظر میاید اما بی‌ "منطق" و حساب نشده و از نظر انتخاب کنندگان بی‌ تردید در آن لحظه از تاریخ "اشتباه" هم نبود. اعطای این پست جایزه‌ای به ضدّ زن‌ترین رژیم جهان، جمهوری  اسلامی بود. و دریغ از حتی  یک صدای مخالفت از یکی‌ از دولتهای عضو. رای گیری بی‌ هیچ دلیلی‌ مخفیانه بود و همه هم رای موافق دادند. همه موافق بودند که رژیمی که تبعیض  جنسی‌ و تجاوز و ظلم و بی‌ حقوقی مطلق زنان و سنگسار را قانون اساسی‌ خود کرده و جنایت و پدوفیلی در حق دختران خردسال را قانونی و مجاز کرده، البته که باید عضو کمیسیون جایگاه زن هم باشد! آنها به رژیم ضدّ زن اسلامی این امکان را دادند که تا سال ۲۰۱۵ با استفاده از تریبون سازمان ملل و عضو کمیسیون جایگاه زن،  تبعیض و ستم و جنایت بر علیه زنان را تبلیغ و ترویج کند و در بارهٔ‌ سرنوشت زنان جهان تصمیم بگیرد. این تصویب  عضویت با اتفاق آرا یک تصمیم سیاسی بود وگرنه در آوریل ۲۰۱۰ گلهای سر مزار ندا و ترانه هنوز خشک نشده بودند و دنیا هنوز  برای آنها به عنوان سمبل زنان آزادی خواه ایران سوگوار بود و به این اعتبار تهمت نادانی‌ ، بی‌ اطلاعی و بی‌ شعوری به انتخاب کنندگان ، از این زاویهٔ معین، و فقط از این زاویه ناوارد است.
اما آنچه میتواند این بیشرمی آشکار را توضیح دهد این بود که در همان زمان قرار بود جمهوری اسلامی را به عضویت کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، یکی‌ از عالیترین ارگانهای این سازمان برای بسط و توسعه منشور حقوق بشر انتخاب کنند. همه چیز را از پیش روبراه کرده بودند اما یک اشکال جدی در پیش راه این انتخاب وجود داشت. دولتهای عضو می‌دانستند که دنیا صحنه‌های تظاهرات ملیونی و فریاد‌های مرگ بر جمهوری اسلامی، صحنه‌های سرکوب وحشیانه، کهریزک و اوین را فراموش نکرده.

اینان بی‌ تردید علیرغم کوتاه بینی‌ خود می‌دانستند این انتخاب در آن مقطع نه فقط حتی با شامورتی بازی‌های سیاسی و رکب زدن‌های تبلیغاتی معمولشان ممکن نیست ، بلکه بالقوه میتواند پروندهٔ سنگین بیکفایتی و بی‌ خاصیتی سازمان ملل را سنگین تر و همان اندک اعتبار باقیمانده‌اش را هم بر سرش خراب کند. سازمان‌های عضو می‌دانستند که این انتخاب دولتهایشان را مستقیما در موضع تخاصم علنی و انکار ناپذیر با مردم ایران، و در مقابل مردمی که در سراسر جهان  علناً به حمایت از توده‌های مردم مبارز ایران و انقلابشان بر خاسته بودند قرار دهد.
همه میدانند که غرب رابطه‌اش با رژیم اسلامی را بر مبنای پرنسیپ "شلاق و هویج" تدوین کرده است. اعطای کرسی ۴ سال عضویت کمیسیون حقوق بشر به باند جنایتکاران اسلامی "هویجی" بود که نمیتوانستند در آن مقطع به اینان بدهند، اما قربانی کردن زنان را "معقول تر" و ممکن می‌دانستند. جمهوری اسلامی "داوطلبانه" نامزدی کرسی کمیسیون حقوق بشر را پس گرفت و در عوض کرسی کمیسیون جایگاه زن را دودستی و به اتفاق آرا تقدیمش کردند. 
تقریبا ۷ ماه بعد، همان دولتهایی که برای کنار آمدن با جمهوری اسلامی "هویج"‌ها را سبک و سنگین میکردند، و با زیر پا گذاشتن شرافت و انسانیت، با خیانتی دیگر به اهداف و وظایف تعریف شده  خود به جنایات رژیم ضدّ زن جمهوری اسلامی مشروعیت می‌دادند با صدای بلند، بدون پرده پوشی ، با علنیتی تعمدی و با افتخار اعلان کردند که جمهوری اسلامی جایی‌ در نهاد زن سازمان ملل ندارد. اینها همان دولتها هستند. اشتباه است که تصور کرد که به دلایلی، ماهیت این دولت‌ها تغییر کرده است. اینها در همان حال که یک رژیم ضدّ زن، جمهوری اسلامی را برای اشغال این پست نالایق اعلان کردند به عربستان سعودی، یک رژیم دیگر علناً ضدّ زن، به کنگو که تجاوز را سیاست داخلی‌ خود کرده است، و یک بار دیگر با قربانی کردن زنان عربستان سعودی و کنگو، به خرج زنان جهان مشروعیت هدیه کرده‌اند.این‌ها همان دولتها هستند اما تغییرات سیاسی جهانگیر ،خارج از اراده و کنترل آنها  موضع سیاسیشان در قبال جمهوری اسلامی را تابع تغیراتی رادیکال کرده است. سکینه محمدی آشتیانی ، کمپین جهانی‌ علیه سنگسار که ملیونها زن و مرد شریف و آزادی خواه را به میدان سیاست کشانده است، زنان و مردان برابری طلب را به جان دولتهای محافظه کار و مسامحه طلب انداخته است، خواست قطع رابطهٔ سیاسی با رژیم سنگسار را به خواست زنان   اوکرایین، تفلیس، و ریو تبدیل کرده است و در عرض ۷ ماه جبهه‌ای بین المللی از انسانیت، از شریفترین آزادی خواهان و برابری طلبان جهان ایجاد کرده است، نشریات و روزنامه‌ها را در مقابل وزارت خانه‌های امور خارجه قرار داده است، احزاب دولتهای ائتلافی را در دیپلماسیشان در قبال جمهوری اسلامی ایران دچار تفرقه و تشتّت کرده است آن توفانی است که دولتهای عضو سازمان ملل در آوریل سال ۲۰۱۰ از نزدیکیش بی‌ خبر بودند.* 
